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 ٌضاسؽ ٚ اسصيبثي ٘ؼجت ٓبًفٝ ثب ؿٙبخت 

 اص ديذٌبٜ ٔبستب ٘ٛػجبْ

 
 2ٔحؼٗ رٛادی 1صيٙت اِؼبدات ٔیش ؿٕؼی،

 (22/3/1391ـ تبسيخ پزيشؽ ٔمبِٝ: 5/11/1391دسيبفت ٔمبِٝ: )تبسيخ 

 
 چىیذٜ 

ُ   ٓبًفٝ يىي اص احٛاَ ٚرٛد ا٘   ٚ ؿـٙبخت داسد   ؼبٖ اػت وٝ  ٘ؼجتي پیچیـذٜ ثـب ٕٓـ
اػـت وـٝ ٓبًفـٝ ؿٙبػـبيي      دا٘ذ ٚ ٔٔتمـذ  ؿٙبخت ٔي ٔبستب ٘ٛػجبْ ٓبًفٝ سا اص ا٘حبی

دس ٓیٗ حبَ دس وٙتشَ اٚ  ٚ ٛسداس٘ذثشخ ت صيبديیّوٝ دس ص٘ذٌي فشد اص إّٞ أٛسي اػت
ٚ ثش خلاف ثؼیبسي اص حبلات ٔـبثٝ، ٓبًفـٝ ٘ـبُش ثـٝ ٔٛهـّٛ اػـت       ٙذ  دس ٍ٘بٜ ا٘یؼت

ملٛد ثٛدٖ ٔٛهّٛ ذ ايٗ ٘ىتٝ اػت وٝ ٓبًفٝ ٘ٛٓي ؿٙبخت اػت  ٔيّٕٞیٗ ٔؼئّٝ ٔؤ
آٖ ٞبيي ثب ػبيش ا٘ـٛاّ   ؿٛد وٝ ايٗ ٘حٜٛ اص ؿٙبخت تفبٚت ثبٓج ٔيؿٙبخت دس ٓٛاًف 

ویـذ ثـش ٔٛهـّٛ    ٝ سا وٝ اص يه ػـٛ، ثـب ت   ٘ٛػجبْ ايٗ ِ٘شيّ ثٝ ايٗ تشتیت،داؿتٝ ثبؿذ  
ملٛد دا٘ؼتٗ ايٗ ٔٛهـّٛ، اسصؿـي   ثب ٔ، ؿٙبختي اػت ٚ اص ػٛي ديٍش ،داؿتٗ ٓٛاًف

 ٘بٔذ  اسصؿي ٓٛاًف ٔي ـ ؿٙبختي ۀِ٘شيّ اػت،
 

 اسصؿی -، ؿٙبختی اسصؿٕذاسا٘ٝ ،٘ٛػجبْ ،ٓبًفٝ ،ؿٙبخت :ٞب ٚاطٜوّیذ
 

                                                                                                                                                                        

)ٓوٛ  مبت دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأیٚاحذ ّْٓٛ ٚ تحمی ،تٌجیمی دا٘ـزٛی دوتشی فّؼفۀ ٘ٛيؼٙذۀ ٔؼؤَٚ:  1
 ٞی ت ّٕٓی دا٘ـٍبٜ آصاد وشد(

 دا٘ـٍبٜ لٓ   اػتبد ٌشٜٚ فّؼفۀ2

 مجله فلسفه و کلام اسلامی
 1391، ثٟبس ٚ تبثؼـتبٖ  پٙزٓيىٓ، ػبَ چُٟ ٚ  ؿٕبسۀ
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 . درآمد1

 پرسـيه:  گشت و از جوانان شـهر مـی   های آتن می كوچه پس اط در كوچها پيش سقره سال
 هـا در پاسـخ اـه او تـلاش     آن     و شجاعت چيست؟ عهالت چيسـت؟ زیبـایی چيسـت؟   

ترتيـب  و زیبـایی را اـرای او ارشـ رنه و اـه ایـن       ،كردنه تا مصادیق شجاعت، عهالت می
 هـا  ه اـا ایـن روش اـه آن   هقراط در مواجا سامّ درصهد تعریف مفاهيم مورد سؤال ارآیاه 

، هـایی از آن را ارشـ ردیه   الكـه تاهـا ن ونـه    ،را تعریـف نكردیـه  گفت: ش ا مفـاهيم   می
نگریستاه  می زد  اه سقراط پرسيهم عهالت چيست؟ جوانان حيرت كه من از ش ا حالیدر

در چيسـت؟   0عاطفه :پرسه می ها او زد  اكاون پس از قرن می و او لبخاهی از سر ر ایت
، 2این ميان مارتا نوسـبام در   ال داد  شه  استتفاوتی اه این سؤهای م غرب پاسخ فلسفۀ

یونـان ااسـتان اـه     متون فلاسـفۀ  معاصر غرای است و علاو  ار تفسير كه یكی از فلاسفۀ
در آثـاری نظيـر    تـا  اـه ك تـلاش مـی   ،مو وت عواطف مت ركز شـه  اسـت   ی ارطور جهّ
آن اـا سـایر    اه تعریف عاطفـه و اررسـی نسـبت    4تفای انسانيتات و 9های انهیشه آشوب

شـااتت،   در نگـا  عـوام، ايولـووی و روانشااسـی      كه او معتقه استاپردازد   حالات اشر
انه از  ها عبارت ترین آن ه حالات كه اصلینه اا یك دستا معادل 5عواطف یا اتيراً هيجانات

 ـ 8،شـجاعت  7،ترس 6،درد، عشق، اميه و 02،احسـاس گاـا    00،شـفقت  01،دتحسـا  3،رتافّ
هـا،   های سقراط روشن است كه اا ذكر این ن ونه ا  امروز اه تاطر تلاشامّ 09؛شااسی حق

ایـن   04 ت این مصادیق را  یااهكه اه نوعيّتبييای یافت الكه اایه  شود تعریف ن یعاطفه 
ای ه ـ  مصادیق مـذكور نيسـت الكـه اـا حفـو تفـاوت       های ه اه تفاوتاه معاای عهم توجّ

                                                                                                                                                                        

1. emotion. 

2. Martha carven Nussbaum   . 
3. Upheavals of thought. 

4. Hiding from Humanity: Disgust, shame, and The Low. 

5. Passions. 
6. Hope. 

7. Greif. 

8. Envy. 

9. Hatred. 

10. Jealously. 

11. Pity. 

12. Guilt. 

13. Gratitude. 

 و تعریف آن قائ  نشـه  اسـت   جالب است كه گریفيث در كتاب تود ت ایزي ميان ذكر انوات عاطفه  04
(Griffiths, 20-25 ) 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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ای متفاوت  ها اه گونه شود اا آن می هایی دارنه كه ااعث موجود، این مصادیق ه گی ویژگی
دنبـال    رفتار كايم  اـه ایـن ترتيـب نوسـبام اـه      9ها و گرایش اميال 2،ها انگيز  0،از حالات

 سازد  می كه عواطف را از سایر حالات نفسانی مشااه مت ایزهایی است  ویژگی یا ویژگی
 پس از تبيـين ت ـایز عاطفـه از سـایر حـالات مشـااه، ذیـ  دو عاـوان          ،الهاین مق در

اثبات ، شااتتی اودن عواطف «حكم جزء لازم و كافی عاطفه»و  «اطفمو وت داشتن عو»
 كـه عواطـف   دانه و معتقه اسـت  شااتت می شه  است  نوسبام عواطف را نوعی تاص از

ارزشـی   ـ ـ شـااتتی  ۀهگا  تود را نظریّاو دی ،  اه ه ين دلي احكامی ارزش هارانه هستاه
عواطف اـه  اشـكالاتی    ذی  این عاوان اه اررسی ت ثير وجه ارزش هارانۀنامه   میعواطف 

 ، پرداتته شه  است نا ر اه شااتتی دانستن عواطف استكه 
كاه كه عواطف اه سادگی حاص  نوت نگا  فرد اه امور نيسـتاه الكـه    كيه مینوسبام ت 

لاو  ار ارزش هارانه اودن، ااتاای ه اه این مسئله ععقایهی هستاه  اا توجّ ۀلارآمه  از سلس
فـه  لّاا تكيه ار این مؤ  فی شه  استوان سومين ویژگی عواطف معرّااورها اه عا عواطف ار

 ارزشی عواطف تبيين كرد   ـ ۀ شااتتیتوان تغير حالات عاطفی را ار اساس نظریّ می
 

 شابهتمايز عاطفه از مفاهیم م .2

اسـت  احساسـات    4ای كه ارتباط تاگاتاـ  اـا عواطـف دارد احساسـات     نخستين ویژگی
و ترس اـا   5اا عواطف ه را  هستاه: ناراحتی اا احساس عصبانيت شخصی اه طور تاصّ

ه را  است  این احساسات و حـالات نظيـر آن، نادانسـته و     7و دلشور  6احساس وحشت
 ـ  می ت عاطفی ه را ات اا حالاغيراتتياری هستاه و اه كرّ جـا كـه ایـن     ا از آنشـونه  امّ

 ـ یـك انسـان اسـيار     هـای مختلـف   ی در موقعيـت ه راهی از انسانی اه انسان دیگر و حتّ
مـلالاً   تعریف عاطفه قل هاد كـرد   8توان این احساسات را جزء  روری ، ن یاست متفاوت

ت در مورد زنان یـا  كه این حال شونه در حالی می اسياری از مردان هاگام عصبانيت آتشی
كااه گزارش نشـه  اسـت     می را كاترل تورنه یا آن می كسانی كه عصبانيت تود را فرو

                                                                                                                                                                        

1. Moods. 

2. Desire. 

3. Appetites. 
4. Feeling. 

5. Boiling. 

6. Chilled. 

7. Queasy. 

8. Necessaryclement. 
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يـز  ياه ه ين دلي  است كه احساسات و حـالات رفتـاری اـرای تعریـف عاطفـه و یـا ت       
   (Nussbaum, Upheavals, 34)ت مختلف عاطفی از هم كافی نيستاه حالا

شـود ایـن اسـت كـه      مـی  ی ارتی روانشااسان مطـر  ویژگی دیگری كه غالباً از سو
یه چاـه نكتـه از   جا اا در این 0تغييرات جس انی اهنی انسان شرط  روری عواطف است 

ای  ی ه ۀ تجرايات اشر تجسهیافته هسـتاه و لـذا پروسـه   اه طور كلّ هم ت يز داد  شود 
پـس امـوری     هی هسـتا مـادّ  یهای كااه و اه ه ين معاا عواطف پروسه می ی را طیّمادّ

ها  ا سؤال این است كه آیا پروسهامّ 2 و    شرط  روری عواطف هستاه ،ماناه  راان قلب
كه اه نحوی اا عواطف ما مرتبط ااشـاه كـه اخـواهيم آن     ای وجود دارنه یا حالات اهنی

هـای   رار دهيم؟ اه عبارتی اگرچه پروسـه حالت اهنی تاص را در تعریف عاطفه مفروض ق
هـا جـزء    ، آیـا ایـن پروسـه   ق عاطفه ارای انسان هسـتاه شرط  روری تحقّ ی در ك ّمادّ

 عاطفه هم هستاه؟   9سازنهۀ
چـرا كـه از    غييرات و احساسات اهنی جزء سازنهۀ عواطف نيسـتاه، رسه ت می اه نظر

كايم كه م كن است گردش تون ما زیاد نشه  ااشه یا  ـراان   می یك طرف ما مشاهه 
 ـ  (Gibbered, .131) ا ما عصـبانی ااشـيم  شتر نشود امّاار در دقيقه اي 61ما از  ر ی اگ ـحتّ

، شویم می سب كايم اا مشكلات اسيار زیادی مواجهتلاش كايم عواطف را اه اعصاب مات
پـذیری   پذیری و شك  ، و آن نقشمعروف در ايولووی مواجه هستيم چرا كه اا یك نظریّۀ

پـذیر و   ذهای است  ذهن اخـش شـك   ان دیگر، چاهگانگی حالات اه اي ،ارگانيزم اشر یا
 مغـزش را تطـری تههیـه كاـه،     كـرۀ پذیر ارگانيزم است و لذا انسانی كـه یـك ني    قشن

كـاركرد یـك    ،اه عبارتی های این ني كر  را اه ني كرۀ دیگر ماتق  كاه  توانه فعاليت می
 ـ  دیگر ه اناهسـازی شـود   توانه در ني كرۀ می ني كر  كـاركردی كـه در یـك     ،عـلاو   ها

دیگـری روی مو ـوت ب ایفـا     توانه در ني كرۀ می شود می ني كر  روی مو وت الف اجرا
شود  اه ه ين دلي  است كه اگر ما اخواهيم عواطف را اه اعصـاب ماتسـب كاـيم، لازم    

 ها ااعث حصـول مـلالاً نـاراحتی    است اعصاب اسيار اسيار زیادی را ارش ریم كه ع   آن
 رای مسئلۀشااسانه ا های روان ت عهم پذیرش تبيينشود و این صحيح نيست  پس علّ می

                                                                                                                                                                        

1. Seligman(1975). 

 ی زیر حقيقه نيست:  یای ميان دو گزار   2
یا عواطف، انرویهای روحانی هستاه یا حركات اهنی هستاه؛ شق سومی هم قاا  تصـور اسـت: اـهنهای    

 معاش قادر اه تعق  و قصهیت هستاه  
3. Constituent Parts. 
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ن طراحـی آن اسـت    دعاطفه، واقعيت وا ح نوت ارگـانيزم اـهنی انسـان و چاـهكار  اـو     
(Nussbaum, Upheavals, 59)   

رط عاطفـه وجـود   دلي  دیگری كه در عهم پذیرش تغييرات فيزیولوویك اه عاوان ش
فلسفی عواطفی را اه تها یـا تـهایان    ـ بیهای مذه این است كه در اسياری از سات دارد

ی را كـه جـوهر غيرمـادّ    ی است  فارغ از اینكااه؛ تهایی كه جوهری غيرمادّ می ماتسب
فلسـفی   ـ ـ هـای مـذهبی   دهه كه در نگـا  سـات   می اپذیریم یا نه، این مسئله اه ما نشان

   از ایـن نكتـۀ  ه  است  اـا اسـتفاد  ش می ی اه فكر جهان اود  و از آن مت ثرجوهر غيرمادّ
ی هسـتاه؛  توان نتيجه گرفت كه فكر و عاطفـه در نـوت اشـر حـالاتی غيرمـادّ      می جالب
 كايم    ی اودن را  روری عاطفه قل هاد ن یغيرمادّ گرچه

و تغييرات عصبی هيچ یك جزء سازنهۀ  ،های اهنی مشاهه  شه كه احساسات، ویژگی
عواطف اـه حسـاب آورد؟    جزء سازنهۀ توان می ا آیا رفتارهای عاطفی راامّ عواطف نيست 

مـردم   كه در هاه ها اا رن  سيا  ه را  است درحالی ناراحتی و غم در اسياری از فرها 
اا رن  سفيه ه ـرا  اسـت     ها غم پوشاه و ارای آن می شان سفيه در هاگام مرگ عزیزان

 ـ   شود كه تفـاوت  می از این ملاال و موارد اسيار دیگر روشن ت رفتـار  وهـای فرهاگـی در ن
طفی را در تعریـف عاطفـه دتيـ     پس هرگز نبایه رفتارهای عـا   نهعاطفی ما اسيار مؤثر

 ـكه متغيرهای فراوانی وجـود دار  حاص  آن  (Pitcher, 326-46) كايم ه كـه اـا عواطـف    ن
هـای مختلـف    ها اه دلي  تفاوتی كه در افراد و موقعيت ا هيچ یك از آن]مرتبط هستاه ام

   (Nussbaum, Upheavals, 63a2) اهگاج ه و در نوعيت آن ن یر تعریف عاطفدارنه د
نگـا  رایـب اـه عاطفـه كـه       تعریف  عاطفه اراساس احساسات یا هيجانات، ریشـه در 

هـایی ايـرون    ارگرفته از نگا  یونان ااستان است دارد  ار اساس این دیهگا  عواطف قهرت
افلاطون كه عواطف  ،اه ه ين دلي  كااه  می از ما هستاه كه ما را مجبور اه انجام كاری

دانه، راهكارهای ورزشی ملا  حركات ریت يك را اـرای   می را حركات غيرعقلانی ارگانيزم
عواطـف را ارآمـه  از    ،در این نگـا   كاه  می توصيه تقلي  عواطف جاين اه مادران ااردار

هگی اـا  داناـه و معتقـه هسـتاه كـه انهیشـا      انسانی انسان، یعای ناطقيت او، ن ـی حيث 
حالاتی هسـتاه كـه گـویی ارآمـه  از امـور       را كه حالات عاطفیعواطف نسبتی نهارد، چ

كاـه،   مـی  ال ایفـا تارج از ذات انسان هستاه و ارتلاف انهیشه كه انسان در آن نقش فعّ
 كشـاناه   می ه چيزی ااشه اه جلوكه تود متوجّ عواطف ماناه امواج دریا فرد را اهون این

در نگـا    ،كه كشش ااشاه یورش هسـتاه  اـه عبـارتی    اطف ايش از اینعو ،اه این ترتيب
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حيلايـت  انسان یك حيث انسانيت و فعال دارد كـه آن انهیشـاهگی اوسـت و یـك      ،رایب
شـود و عاطفـه مراـوط اـه      مـی  ش متـ ثر ا ذات حيوانی كه در آن مافع  است و از تارج

 حيلايت حيوانی اوست  
كـه ارآمـه  از    شود كه عواطف ايش از این می گا  ه را ه، اا این دیهگاهی اوقات این نظریّ

اـرتلاف شـااتت، فـرد مافعـ  و دارای      ،ذهن ااشاه، مراوط اه اهن هستاه  پس در عواطف
هایی كه از تـارج اـر انسـان     گونه است، آیا عواطف اا سایر تكانش شور و حرارت است  اگر این

هـای   شـویم كـه عواطـف ماناـه یـورش      مـی  تی متوجهشود یكسان است؟ اا انهک دقّ می وارد
تـوان   مـی  هایی دارنه  اا تحلي  حالات عـاطفی سـه مؤلفـه را    ها تفاوت تارجی نيستاه و اا آن

شـااتتی اـودن    ، نظریّۀنگا  رایب و اا ردّ سازد میا مت ایز ه یافت كه عواطف را از سایر تكانش
 ـ و كاـه  ااـت مـي  ل وجه شااتتي عواطـف را ث اوّ مؤلّفۀ كاه  می عواطف را تقویت دو ه اـه  توجّ

 گردانه    انهیشه را در عاطفه از سایر حالات شااتت مت ایز مي فۀ دیگر نحوۀلّمؤ
 

 عاطفه شناختی بودن  .3

 ،یز دانسـت  در نگـا  نوسـبام   هایي كه شااتتي نيستاه مت ا عاطفه را اایه از سایر تكانش
اموري كـه اـراي   اودن  قاا  كاترلاست  شااتت ما نسبت اه غير 0ه ان شااتت عاطفه

ت  اراي اثبات این مهم در ایـن  اس 2هاي انهیشه ما اسيار مهم هستاه  پس عاطفه آشوب
 دهاـهۀ  كـه حوـور آن در حـالات عـاطفي نشـان      پـردازیم  ي مـي ا فهلّاخش اه تحلي  مؤ

شااتتي اودن عواطف است  عواطف مو وت دارنه  یعاي ه گي نـا ر اـه یـك مو ـوت     
دهه عواطـف شـااتتي    ترین دلایلي است كه نشان مي سئله از مهمگيرنه  این م شك  مي
تـورد آن اسـت    اي كه در شااتت اه چشم مـي  فهلّترین مؤ مهم ،اه عبارت دیگر هستاه 

یـا      حكم اه ردّگيرد و حاص  آن یك حكم است كه شااسایي نا ر اه مو وعي شك  مي
و مبتاي ار حكم است،  ي داردقپس اگر اثبات شود كه عاطفه هم متعلّقبول آن مو وت  

 شااتت مت ایز اهانيم     از سایر انحایدیگر دليلي وجود نهارد كه آن را 
 
 موضوع داشتن عواطف .1. 3

چيزی  شاهه این  0چيزی است نه دراارۀ 9عواطف دراارۀ چيزی هستاه  ملالاً موج ار  هّ
                                                                                                                                                                        

1. cognition. 

2. upheavals of thought. 

3. Against. 
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قرار دارد و مـوج اـر    شا چه در مقاا  ت موج هيچ ارتباطی اا آنمطلب آن است كه ماهيّ
آن  اـه آن چيـزی هسـتاه كـه دراـارۀ      كه عواطـف ماتسـب   حالی، درآن است نهارد  هّ

 ه ما را نسبت اه شااتتی اـودن عواطـف جلـب   ای كه توجّ لين نكتهاوّ ،اه عبارتیهستاه  
دارنـه و ه ـين دليـ  اسـت كـه ميـان دردهـا و         2ها مو وت كاه ه ين است كه آن می
ت هـر سـه   و عصـبانيّ  ،درد، تـرس  توانيم فرق قائ  شویم  ملالاً شكم می های مختلف تلذّ

درد و ترس فرق قائ  شـویم   شود كه ميان شكم می ا چه چيزی ااعثنه، امّدردآوراموری 
لـی  و ،ترسـم  می چيزی است، یعای از چيزی كه هر دو درد هستاه؟ ترس دراارۀ حالیدر

راتی فيزیولوویك ااعـث  م الكه تغييچيزی نيست و من از چيزی درد نهار درد دراارۀ شكم
كـام   مـی  را ادراک شـوم و آن  مـی  در مورد ترس من اا چيزی مواجه انه  حصول آن شه 

یـا در مـورد عصـبانيت هـم اـرتلاف      آیـه   می گا  حالت عاطفی ترس در من اه وجود آن
شـوم    مـی  شوم و پس از ادراک مو وت از آن چيز عصـبانی  می رو درد اا چيزی رواه شكم
 هـا مت ـایز   هـا را از سـایر تكـانش    آن  لاًاین مسئله اوّ حالات عاطفی مو وت دارنه و پس
 كاه و ثانياً مباای ت ایز ميان حالات مختلف عاطفی اا یكهیگر  است   می

يلم یـك ف ـ  ود ایـن اسـت كـه چـرا مـا اـا مشـاههۀ       ش جا مطر  می الی كه در اینسؤ
 كـه  حـالی شـویم در  مـی     ، وبانيتای نظير ترس، عص ـ سيا ایی هم دچار حالات عاطفی

 دانيم مو وعی واقعی وجود نهارد و یا شایه اصلاً متعلقی وجود نهارد؟   می
افتـه در حـالات كلـی در نظـر      می فيلم، ايااه  اتفاقاتی را كه ارای اازیگر ۀاا مشاهه

 او امـری  شود  پس مو وت عاطفـۀ  می     ناراحت، وها، كودكان، زنان گرفته و ارای انسان
 پاـهاری  ذات اه جـای شـخص اـازیگر گذاشـته و هـم      گاهی اوقات هم تود را ی است كلّ

ق حالـت  شود  پس در هر دو حالت متعلّ می كاه و در این حالت ارای تودش غ گين می
اـه ه ـين دليـ      آیـه   مـی  و اه وجود شود واسطۀ قهرت ت لاي  فرد واقعی می هعاطفی ا

تواناـه احساسـات مـا را     مـی  چرا كـه  یاااه، می یهای ااورپذیر اقبال ع وم است كه فيلم
  قی واقعی ارای عواطف ما اسازنهو متعلّ ا    زنه  كااهنسبت اه تودمان یا نوت اشر ی

 

 لازم و کافی عاطفه  حكم جزء .2 .3

عـا  تـوان ادّ  مـی  های مرتبط اا عاطفه مورد ساجش قرار گرفـت،  فهاكاون كه ت ام مؤلّ

                                                                                                                                        
1. About. 

2. Object. 
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عواطف است  یعای هـم اـرای    سازنه  و تاها جزء سازنهۀ 0كرد كه جزء شااتتی یا حكم
 ـ  ؛است 2آن لازم است و هم كافی ی اگـر اـا آن ه ـرا     و سایر احساسات و تحریكـات حتّ

 ـ    جزء سازنهۀ عاطفه نيستاه، چه ه ۀهستاه  ، رات مـا هسـتاه  اع ـال مـا ارآمـه  از تفكّ
عـا كـرد كـه عواطـف     اـين ادّ توان چ می انه  پس ارآمه  راتی كه از معاای ما از جهانتفكّ

 و شااتت تاها عام  تبيين عاطفه است   9،نها ه ان احكام
در واقـ  حكـم كـردن دو مرحلـه دارد:      ن، حكم پذیرش یك ن ود است در نگا  رواقيا

اـه   م قبول كردن یا پذیرش آن ن ود دو یهار شهن یك شیء ار ما، و مرحلۀاول په مرحلۀ
 توان اه سه طریق اا آن مواجه شه:  یم ،یك شیء ، پس از مشاههۀعبارتی
 آن را قبول كرد و حكم كرد   ـ 0
 آن كرد    آن را انكار كرد و حكم اه  هّ ـ2
 آن را رها كرد و حك ی صادر نكرد   ـ9

 مـلالاً مـرگ یكـی از نزدیكـان مواجـه      در تصوص حالات عاطفی، ااتـها اـا مو ـوت    
 جا تاهـا یـك گـزارۀ    كايم  این می پذیریم و حكم صادر می شویم، سپس این پهیه  را می

اههاف و غایـات شخصـی مـن و     آن فرد در مج وعۀ پاهان وجود دارد و آن این است كه
شوم  پس حكـم نـا ر اـه حـالات      می ش ناراحتا لذا از مرگ ،ارای من فردی مهم است

 ـ   حك ی مركّ عاطفی  ـق آن ن ـود و هـم حكـم اـه اه ّ    ب است: هـم حكـم اـه تحقّ ت و يّ
 پس عواطـف اـا حـالات شـااتتی     » و وت در مج وعۀ اههاف و غایات من ت آن ممحوریّ

ل این اسـت  ا  اكاون سؤ(Nussbaum, Upheavals, 64)« یكي هستاه  4شه  از ارزشپر
  تصهیق كردن است یا عاطفه نتيجۀ ایـن  است، آیا عاطفه فع كه اگر حكم تصهیق ن ود

تری مطر  است: ااتـها تصـهیق    یااور و حكم اه طور جهّ دراارۀ الفع  است؟ ه ين سؤ
پـذیرم   م فوت كرد  است را میا گيرد، یعای من این پهیهار كه یكی از نزدیكان می صورت

یعاـی   ،دوم مرحلـۀ  ا اعه از این مرحله نوات اه، امّ«اله این اتفاق افتاد  است» گویم می و
ای مـذكور  ع ـپذیرش ادّ رسه  این مرحله، مرحلۀ ادامۀ می 5گيری شااتتی تص يم مرحلۀ

گویم: اله این حقيقت دارد، این اتفـاق افتـاد  اسـت  پـس      می است و من دواار  و دواار 

                                                                                                                                                                        

1. Judgment. 

2. Constituent and Sufficient part. 

3. " Emotions are Judgment". 

4. Value- laden cognitive state. 

5. Cognitive make up. 
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 ـ می ارتلاف دیهگا  رقيب كه عاطفه را فع  تصهیق  0ه داشـت كـه آشـوب   دانه اایه توجّ
ی اگر ایـن  حتّ ؛كه این اتفاق حقيقتاً افتاد  است است، اازشااسی این 2حاص  اازشااسایی

 ریا غيرمعقول ااشـه  عاطفـه معلـول حكـم یـا اـاور اسـت و از آن متـ ثّ        اازشااسی غلط 
روشـن   ،اه این ترتيـب  شود  می ااشه  پس حكم جزء ذات عاطفه است و اا آن تعریف می

 ـ  شه كه در نگا  نوسبام عاطفه ه ان شااتت است، زیرا جزء سازنهۀ ق شااتت كـه متعل 
 یاپذیرش آن است را دارد    ردّ داشتن و

 
 ارزشمدارانه بودن عواطف .3. 3

و ایـن مسـئله شـااتتي اـودن آن را      ونه كه دیهیم عاطفه نوعي حكـم اسـت  گ ه ان
اـودن   نه  ارزشـ هار ا ارزشي ـ ا در نگا  نوسبام عواطف احكامي شااتتيامّ  كاه   انت مي

ااعـث   عواطـف اسـت،   رسه جزء سـازنهۀ  می ای كه اه نظر فهدومين مؤلّعواطف اه عاوان 
 (Lyons, Gordon, De Souse) ام نسبت اه  نظرات مشااه شه  استنوسب ۀریّارتري  نظ

هسـتاه  یعاـی ایـن     9شـه  ، مو وعات حالات عاطفی مو وعاتی قصهفهاساس این مولّار
مو ـوعات محـ     انه  عواطف دراارۀ فرد شك  گرفته اطفی از ماظر شخصی مو وعات ع

 ـه آن شونه و از آن نيستاه اه این معاا كه متوجّ ه مـا قـرار   اگذرنه الكه نوک پيكان توجّ
اسيار فـردی اسـت  پـس عواطـف دراـارۀ چيـزی       ه ما اه این امور توجّ ،دارنه  اه عبارتی

اه دليـ  نـوت   » اه شخص من و نوت نگا  من استگی دارد  هستاه، و نحوۀ ادراك آن چيز
داشت، چرا     ، وتوان عشق، تافر می یتاصّ ا نسبت اه امور است كه نسبت اه شئنگا  م
مـورد علاقـه،    ت شـئ كاه، هوی ـ می چه عشق را از تافر یا ترس را از شادی مت ایز كه آن

شـئ را  یا مورد ترس واق  شـه  نيسـت، الكـه نـوت نگـا  ماسـت كـه یـك          ،مورد نفرت
 «كاــه  مــی داشــتای ، و ســومی را دوســت انگيــز انگيــز، دیگــری را هــراس   نفــرت

(Nussbaum, Upheavals, 50)  ّچه چيزی  ،نگا  ما ارآمه  از چيست؟ اه عبارتی ا نوتام
هـهاف  ت از معاـای از تـود، ا  رسه این قصهیّ می دهه؟ اه نظر می ت را شك مباای قصهیّ

كاـه نشـئت    هایش و نقشی كه مو وت در زنهگی شخصی فرد ایفـا مـی   این تود، ارنامه
ی را مـورد  یعاـی عواطـف امـور    .هاست عواطف پوشيه  از ارزش ،گرفته است  اه عبارتی

ه  مـلالاً  ات ااشيّگيرنه كه سرشار از ارزش و اه ّ می قدهاه یااه اموری تعلّ می ه قرارتوجّ
                                                                                                                                                                        

1. Upheaval. 

2. Recognition. 
3. Intentional object. 
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آن و از آن حاصـ    وم مو وعی كه ناراحتی من دراـارۀ ش می وقتی من از چيزی ناراحت
ااشـه، یعاـی    0«مهارانـه  غایـت »ه ارای من و از ماظـر مـن مو ـوعی    شه  است حت اً اای

ایـن صـورت اـا از دسـت      مهم من در زنهگی ااشه، در غيـر  9و غایات 2فماتسب اه اهها
چرا كه ارای من و زنهگی مـن و اهـهاف و     شوم ش ناراحت ن یا دادن آن یا مخت  شهن

 ـ      يّم اه ّا غایات اارزش نبـود از مـرگ او ناراحـت    تی نـهارد  مـلالاً اگـر مـادر مـن مهـم و ا
 امـری  ،راحـت نشـهم  اـه ایـن ترتيـب     ه سـایه نا  گونه كه از مرگ گراۀ شهم، ه ان ن ی
ای ع يق در زنهگی من دارد و نـه هـيچ    و وت عواطف من قرار گيرد كه ریشهتوانه م می

ای اه آسانی از این انهیشه جهاشهنی نيسـت كـه زنـهگی     گذاری كس دیگر  چاين ارزش
ه را  اا تصور  ست  پس عواطف ه وار  شام  تصور شئمن اهون آن مو وعات كام  ني

است  و ما تاها نسبت اه اموری حالت عاطفی داریـم كـه در    ت آن شئيّتگی و اه ّارجس
عواطف ه وار  شـام  ارزیـاای و    ،ت هستاه  اه عبارتیيّساتتار اههاف و غایات ما اا اه ّ
فه صـادر  ق عاطمهارانه ارای تحقّ كه اایه یك حكم غایت ارزشگذاری هستاه و تلاصه این

 ـ می نوسبام را ۀنظریّ ،شود  اه ه ين دلي  اـه   4«ارزشـی  ـ ـ شـااتتی »ات توان از نوت نظریّ
وص ه كرد كه این دیـهگا  اـا نـوت نگـا  ارسـطو در ایـن تص ـ      ا اایه توجّامّ 5حساب آورد 

 های ما مشاهه  ف جهان را از ماظر اههاف و پروو عواط متفاوت است: در نگا  ارسطو هم
پـس او هـم مو ـوت      زش اه هستاهكااه، یعای چيزهایی كه ارای زنهگی اهتر ما ار می

 دانـه، ولـی   می های فرد ت را ارآمه  از ارزشدانه و این قصهیّ می ق عاطفهمقصود را متعل 
یكسان اسـت    افراد یك نوت انه و در ه ۀ ت یك شئاز نوعيّ این اههاف از ماظر او ارآمه 

گونـه نيسـتاه؛    هـا مع ـولاً ایـن    اياـيم كـه انسـان    می جهان واقعی كه اا مشاههۀ حالیدر
نـه  پـس   ا ی گاهی اا هم در تعـارض و حتّ اهها اههافی دارنه كه اا هم ماطبق نيست انسان

 ـ     ،های فرد است عواطف ارآمه  از ارزش ت آن هم نه فـردی كـه یكسـر  در تـهمت نوعيّ
 ـ تود است  توا  این ارزش عـلاو    هها اا هم ماطبق ااشاه توا  اا هم در تعارض ااشاه  ا

 ـ   دانه ك فرد ارای تود ااارزش میآن چيزی كه ی  هلزوماً ه ان چيزی نيست كـه اـه اقيّ
گونـه   های نظریّۀ ارسطو را در ایـن تصـوص ایـن    توان محهودیت می كاه، پس می توصيه

                                                                                                                                                                        

1.Eudaimonistic  ( (كه اه غایت هاری ارسطو اشار  كاه نویسه ه میدیكتاا این  را ع هاً  این واو نوسبام

2. Goals. 

3. Ends. 

4. Cognitive-Evaluative. 

  عواطف دارد رۀاي مشااه دراا هریّنظ( Salomon) سالومون  5
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انگارم، شـام  امـوری    می مهم اههاف و غایات، یعای اموری كه منكه  ل اینايان كرد: اوّ
 ـ در این دانم نه دیگران  می رزشها را ارای تودم توب و ااا كه من آن است ه اـه  جا توجّ

یك مسئله قاا  توصيه اـرای نـوت    ،ار این اساس ی مهم است نقش جزئيات در غایات كلّ
 ـ ی نـوت اشـر متااسـب اـا     اشر نيست، الكه تاها روش شخصی یك نفر در فهم اههاف كلّ

ن فرض كاـيم،  هاری اود ـ ی را فرهاگیاوست  ملالاً اگر ههف كلّ ت و شرایط تاصّموقعيّ
كـه دیگـری    حـالی ئاتر اازی كردن ابياه، درق این ههف را در تشخصی م كن است تحقّ

مهاری یونان ااستان تا حـهودی   زم اه ذكر است كه نظریّۀ غایتلا در موسيقی یا جز آن 
اه طور كام  نپرورانه  اسـت   را ا این ایه  ه كرد ، امّی توجّاه نقش جزئيات در غایات كلّ

تـر اسـت، آن    لـی مهـم  مهاری كـه از اوّ  ت نظریّۀ ارسطو در تصوص غایتهودیّدومين مح
هـا را در   دهاـه و آن  مـی  ت و اعتباريّها اه اموری اه ّ است كه در اسياری از موارد انسان

و آن را واقعاً تـوب   ی نهارنهدهاه كه اه ارزش ذاتی آن اعتقاد می مركز زنهگی تود قرار
تاها مالكيت فرد نسـبت اـه آن اسـت  ه چاـين      انستن شئت مهم دداناه، الكه علّ ن ی

هـا   های هر فرد هم از حيث زمان و هم اه لحاظ نسبت آن اا سایر ارزش تير اودن ارزش
ااشـيم كـه در ه ـۀ     نوعي یعي وجود غایاتتوان مهّ نسبی است  اا این حساب چگونه مي

های فراوانی را  پيچيهگیعواطف هستاه؟ این مسئله  وجودآورنهۀ افراد اه نحو مشترك اه
ه چاـهانی  ها توجّ یونان اه این پيچيهگی آورد  فلسفۀ می های فرد اه وجود در ارزشگذاری

ــث محــهودیّ   ــئله ااع ــن مس ــت و ای ــرد  اس ــه  نك ــف ش ــ  عواط ــت  ت آن در تحلي  اس
(Nussbaum, Love knowledge ) ّه داشت كـه عواطـف   پس ارتلاف یونانيان اایه توج

مـن از اهـهاف و    اسـت  یعاـی ارداشـت و تصـور    « مـن »نه كه دار مرجعی غيرقاا  حذف
ی از هـای  های مراوط اه عواطف، ارزشياای دهه  و ارزشياای می غایات، عواطف من را شك 

 طرفانه؛ چـرا كـه عواطـف جهـان را از ماظـر مـن       هایی ای نظر من هستاه و نه ارزشياای
كه در ساتتار اههاف و غایـات مـا   اياه و ما تاها نسبت اه اموری حالت عاطفی داریم  می

 اااه يت ااشاه 
تـوان وجـود    مـي راحتـي   ني ميان ه ۀ اااـای اشـر اـه   رغم وجود مشتركات انسا علي
 شخصی از یك مو وت غ گينها مشاهه  كرد   هاي فردي را در حالات عاطفي آن تفاوت

ز ا ترسه و دیگـری  می شود و شخص دیگر از ه ان مو وت شادمان، شخصی از چيزی می
رسـه   مـی  اـه نظـر  » گـردد   مـی  متلـذذ  ، و شخص سوم اا مشاههۀ ه ان شئآن عصبانی

ها در دوران كـودكی اسـت و    های عاطفی آن های عاطفی در افراد ارآمه  از تفاوت تفاوت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 السادات ميرش سی، محسن جوادی بیاز 201

Zaynab al-Sadat Mirshamsi, Mohsen Javadi 

 

هـا و   یعای ت ایز افـراد در دركـی كـه از ارزش    0،این ت ایزات ریشه در ت ایزات شااتتی
هـا وجـود دارد نهفتـه     نگا  ایشان اه نيازهـا و وااسـتگی   نوتتاوان دارنه و ت ایزی كه در 

 هـا اــا مو ـوعات ماطبــق   درک مــا از ارزش  (Nussbaum, Upheavals, 230) «اسـت  
 ـ   دهاه  می ها را مو وت مقصود حالت عاطفی ما قرار شونه و آن می  ه وسـيلۀ ایـن ع ـ  ا
 ه مت ـایز تر قويّ اح  مح ای از ارتباطات را از مر  شك  معيّشود  تخيّ   انجام میتخيّ
رود  اـه   مـی  مهارانه اا مو وت اه كار ان اازاری ارای حصول ارتباط غایتكاه و اه عاو می

كاـه كـه در    می ق شااسایی و اههاف و غایات ما ارتباطی ارقرار  ميان متعل تخيّ ،عبارتی
اهيم نسبت اه آن متعلق شااسایی حـالتی عـاطفی نخـو    ،عهم ارقراری آن ارتباط صورت

 ـ  مـی    در هر لحظه از عواطف ما نقـش كليـهی را ایفـا   داشت  پس تخيّ   اـه  كاـه؛ تخيّ
 آفریاه    می ها را اخشه و امكان دلبستگی می صت و تشخّهای ما فردیّ اههاف و پروو 

 اهــهاف و غایــات تــود زاویــۀ روشــن شــه كــه در حــالات عــاطفی، مو ــوعات را از
هایی عقلانی  كايم  پس عواطف پاسخ می ی پيهاها حالت عاطف شااسيم و نسبت اه آن می

شخص مبتاـی هسـتاه     های مهمّ ات جهان و هم ار اههاف ارزشهستاه كه هم ار واقعيّ
اـه   ها و غایات افراد كه ااتااي عواطف ار ارزش ل اینجا ذكر دو نكته  روری است، اوّ این

 وت عواطـف مـا قـرار   هایی نيسـت كـه مو  ـ   هيچ وجه اه معاای اازارگرایانه دیهن انسان
  اه فرد این امكان تخيّ ها اه تودی تودشان دارای ارزش هستاه  گيرنه، الكه انسان می
انسـانی   هـا جابـۀ   دهه كه دیگران را در جایگا  انسـانی تـود درک كاـه و اـه آن     می را

توانه تـود   می قادر اه درک دیگران اه ملاااه تود است و  اا تخيّانسان چرا كه  ،ابخشه
اه  ملالاً مادر مـن اـه تـودی    ها را حفو ك و ش ن انسانی آن ها قرار دهه ر جایگا  آنرا د
چه عواطف من را در ميان تي  كلاير مادران اـر ایـن مـادر     ا آنمورد علاقه است امّ تود

كاه این است كه او مادر من اسـت و در زنـهگی مـن جایگـاهی ویـژ        می تاص مت ركز
رانـه  مها رسـه عواطـف غایـت    می است كه اگویيم اه نظر دارد  را  دیگر ايان این نظر آن

گونه كه در تئـوری اتـلاق    ی شود الكه آننه اه معاای امروزی كه اازاری تلقّهستاه، امّا 
اه يـت واقعـی تـود را دارنـه و در عـين       يب متعلقات عواطفاه این ترت 2ارسطو هست 

 او اسـت نيـز شـك     حال اه حكم فرد نسبت اه این مو وت كه جزئـی از صـورت غـایی   
داشـتم:  سه نقش در نظر  دهاه  پس در ناراحتی من از اه مرگ مادرم، من مادرم را اا می

                                                                                                                                                                        

1. Cognitive differences. 

 Williams(1962) رك:  2
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دوم اه عاوان مادر تودم كه در اهـهاف و آرزوهـایم نقـش     اش، انسانی اا ارزش ذاتی اوّل
داشـتای   ه ۀ اشریت نقشی ویژ  و تاص و دوستو سوم اه عاوان مادر كه ارای  ،داشت

س مـادرم را  ه دارد  پ ـش توجّا اه مادر من اودن شود كه فقط نقش دوم می اهه دارد  مش
چـرا كـه نظریـات     نيسـت،  0محورانهاازارگونه دوست نهارم  اه این ترتيب نظریّۀ من تود

طرفانـه هسـتاه  دومـين     انـه و در تقااـ  اـا صـور اتـلاق اـی       تودمحورانه محهودكااه 
ن است كه در ه ۀ عواطف ارجـات اـه شـخص    ایه اه آن  روری است ای كه توجّ مسئله

 ـ ،ترین حالت عاطفی استآميز مااقشه 2حيرت وجود نهارد  ه چرا كه در آن ايشترین توجّ
 ـ اه ارزش تود مو و تـوجهی محـ  نسـبت اـه      ی اـی ت است و ك ترین توجه و یـا حتّ

 شـخص و نسـبت مو ـوت اـا اهـهاف و غایـات او وجـود         مهارانـۀ  های غایـت  ارزشگذاری
 اسـت كـه اـه تصـوص      ای حـالات عـاطفی   آميخته اا احترام هـم از ج لـۀ   9رسدارد  ت

 ــ       در حـوزۀ دیاـی    هگا حاصـ  ادراک مو ـوعی فـراارزش یـا فـوق ارزش اسـت و اـه دی
مقصـود اسـت، یعاـی    كه مو ـوت حالـت عـاطفی     پس این»فردی ارتباط چاهانی نهارد  

  «اـی شـه  اسـت    معدیه  شه  یـا   مو وت در عاطفه توسط شخص دارای حالت عاطفی 
(Nussbaum, Hiding from Humanity, 25 ) 

 شكالات و انتقادات وارد ار نظریّۀاه این مطلب ااعث ارطرف شهن تعهادي از  اه توجّ
 شااتتی عواطف است 

 
 برخي از اشكالات نقش نگاه ارزشمدارانه در حلّ .4. 3

ایجـاد حركـت    و اگر چه م كن است ااعـث  عفي نهارد  ت وشهّ شااتت مع ولاًـ 0
 ،  اـه عبـارتي  معادل اا هيجان و آشوب در افراد نيست ا تود في حهّ ذاتهدر فرد گردد امّ

آشوب و هيجان و حركـت هسـتاه و    كه عواطف ذاتاً در حالي ،شااتت امري تالاي است
ایـن   شـااتت هسـتاه،  ال این است كه اگـر عواطـف   سؤ ااشاه  ت و  عف ميداراي شهّ

 ن توجيه كرد؟  توا تفاوت را چگونه مي
های فرد انسـان   ترین اههاف و پروو  ق شااسایی در حالات عاطفی، مراوط اه مهمتعلّ

ت و فوریـت  ش هستاه و اـه ه ـين دليـ  دارای شـهّ    ا ترین افعال او در جهان و  روری
هـا   ت آنيّو ميزان آشواگری عواطف اه ميزان اه ّ ،تاسيّت، حسّيّاه ّ ،اه عبارتی هستاه 

                                                                                                                                                                        

1. Egoistic. 

2. Wonder. 

3. Awe. 
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ت آشـواگر و  شـهّ  ، اعوـی اـه  هاف و غایات ما استگی دارد  اه ه ين دليـ  در سيستم اه
 ش اه وجود نيامـه  و ا ت و  عف عواطف از  مو وعاتت هستاه  پس شهّيّاه ّ  ارتی كم

جا  د؛ یعای از آنۀ شخص استگی دارمهاران گذاری غایت محصول آن نيست، الكه اه ارزش
وت مقصـود و  پـردازد و مو  ـ  می ی مو وتتود اه اررس مهارانۀ كه شخص اا احكام غایت

اه ه ين دليـ  اسـت كـه     شود  می ت عصبانیشهّ اياه اه می شه ارزش اه تود را تههیه
اه این تـاطر   شااتت نا ر اه مو وعات هستاه، كه عواطف ماناه سایر صور رغم این علی

ه و ایـن  دها ـ می كه این مو وعات را از ماظر فرد و اههاف و غایات او مورد ساجش قرار
ااشاه  پس اا ت كيـه   می دارای شهت و  عف انه، تود ت و  عفها دارای شهّ ارزشگذاری

اـرتلاف ایـن    ت و  عف عواطف را تبيين كـرد  شهّتوان  مهارانه می گذاری غایت ار ارزش
و  0ا ت كيهی اـر وجـه ارزشـيااانه   داناه امّ می اتی كه عواطف را شااتتیدیهگا  سایر نظریّ

تواناـه ویژگـی ا ـطرار و فوریـت عواطـف را       می سختی دراک نهارنه اهاین ا مهارانۀ غایت
كـه احكـام نـا ر اـه عاطفـه      دهـه   احكام نشان می جه ارزشيااانۀه اه وتوجّ تبيين كااه 

یعاـی در غایـات و اهـهاف     ،كه مو وعی مقصود دارنـه  ارتلاف سایر احكام، اه دلي  این
نه اسـتاتيك و متااسـب اـا غایـات فـرد در      دیااميك هستاه و  ،شخصی فرد ریشه دارنه

 ااشاه    می حركت و تغيير
اـه   در حالات عاطفی مافع  است كه  ال دارد در حالیفعّ حالت  انسان در شااتتْ ـ2

كـه اگـر    حالي در د،گرد ر ميثّشود و از آن مت  رسه انسان دچار حالتي عاطفي می نظر مي
  ایـن مسـئله از ج لـۀ    در آن مشهود ااشه ت انساناليّشااتتی است اایه نقش فعّ عاطفه

 شااتتی اودن عواطف وارد است   اشكالاتی است كه ار نظریّۀ
كاـيم و   می ها معای مان را اا آن مو وت عاطفه چيزها و افرادی هستاه كه ما سعادت

ها در یـه قـهرت مـا     آن 2سعادت ،در عين حال های ما قرار دارنه  در مركز اههاف و پروو 
 ـ   ها نـهاریم  حـال اگـر اـا     ا كاترلی نسبت اه آننيست و م ق از دسـت دادن چاـين متعلّ
 ، اا اههاف و غایات ما مرتبط شه  اسـت، ناراحـت شـویم و از    تخيّ وسيلۀ كه اهشااتتی 

الكـه مو ـوت    اودن ما در ایـن رونـه نيسـت     9این حادثه مت ثر گردیم، اه معاای مافع 
  اه عبارتي چون عاطفه شـااتت متعلقـات   مافع  است چون در كاترل ما نيست عاطفه
هـا ااعـث ایجـاد انفعـال در فـرد       هاي ما و آگاهي نسبت اه عهم كاتـرل مـا اـر آن    ارزش

                                                                                                                                                                        

1. Evaluative. 

2. Well-being. 

3. Passive. 
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لي  عهم كاتـرل مـا اـر آن    شود  پس تود عاطفه مافع  نيست الكه مو وت آن اه د مي
 ااشه  مافع  مي

 اه؟  اك می ت مت ثرشهّ اه رتی از تجرايات عاطفی، فرد را، چرا ار عاطفه شااتت استاگـ 9
 چـه ع يقـاً مهـم اسـت صـورت      آن ی، فرد مذاكراتی اا جهان دراـارۀ در حالات عاطف

كاه  پس این اعصـاب   می پار  تكه و پار  كاه و یا تكه می دهه  جهانی كه یا او را كام  می
 كااـه، الكـه معاـای    مـی  اهن فرد نيستاه كه شوک ناراحتی را ار او وارد یا سایر اعوای

فرد مو وعی را كـه او معاـای   كااه  وقتی  می زنهگی است كه چاين شوكی را اه او وارد
كاـه،   مـی  آورد ، از اين رفته یـا دچـار مشـك  مشـاهه      می اش را اا آن اه دست زنهگی

ریزد  اه ه ين دلي  اسـت   اياه و در هم مي می ناگا  از دست رفته اش را اه معاای زنهگی
تواناـه   داناه ن ی می ای فيزیكی ار ما اصاات ااژ یی كه عاطفه را ها كه هيچ یك از دیهگا 

چـه آن   ا آورنـه  كاه، اه ج ـ می حق حالتی را كه جهان ار فرد در یك حالت عاطفی وارد
مو وت شااسایی در مركز اههاف و غایات ما یا اـه عاـوان معاـای     ر حاص  از مشاههۀت ثّ

 ماست   0زنهگی
تـواي روشـن    اـه  2اه عواطف ت ایز ميان عواطف و حالاتارزشي  ـ اا نگا  شااتتيـ 4
آن مو ـوت مت ركـز هسـتاه،     و وت مقصود و ااورهای ارزیااانۀشود  عواطف ار یك م مي

 ،ه حاص  فرایاه شي يایی اـهن هسـتاه  ك 4یا التهاب 9یكه حالاتی نظير افسردگ در حالی
ااشـاه الكـه     ـی نظر اههاف و غایات فردی شـخص ن  حاص  شااسایی مو وعی از وجهۀ
ت و آگـاهی دقيـق   های شي يایی او هستاه  پس اا دقّ حاص  انفعال او در مقاا  مكانيزم

ها را از حـالات كـه    توان آن می كه عواطف نا ر اه مو وعی مقصود هستاه، نسبت اه این
 يز داد   يدر  اهر اسيار شبيه اه عواطف هستاه ت 

 فی تجرايـاتی شـااتتی هسـتاه و   حـالات عـاط  » تا ایاجا روشن شه كه از یك طرف
 «ی در تفاوت ميان عواطف مختلـف اسـت  جزء ماهيت عاطفه و جزئی ذات یعاصر شااتت

(Nussbaum, Upheavals, 34)  5شـه  از ارزش از طرف دیگر این حالات شااتتی پر، و 
هـای   ای از افق غایـات و اهـهاف و پـروو    یع ،هستاه  مو وت حالات عاطفی مقصود است

 ه قرار گرفته است  ارای آن حالت، مورد توجّشخصی فرد د
                                                                                                                                                                        

1. Sense of life. 

2. Moods. 

3. Endogenous. 

4. Irritation. 

5. Value- laden. 
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 عاطفه بر باور ابتنای .4

 تطااـه اـه سياسـت هاران جـوان     ارسـطو در فـنّ   فۀ سومی هـم دارد  ماهيت عاطفه مؤلّ
هـا اـاور ایجـاد     تـان اایـه در آن   ارای حصول یك حالت عاطفی در مخاطبان گویه كه می

 طف هستاه و هر حالت عـاطفی ریشـه در  ااورها مبانی اساسی عوا ،كايه  در نگا  ارسطو
كـم و اـيش    حالـت عـاطفی    د كه در صورت فقهان یكـی از اعوـا  ای از ااورها دار تانواد 

سادگی حاص  نوت نگا  فرد اه امور نيستاه الكـه   تفاوتی تواهيم داشت  پس عواطف اهم
، اایـه  كه من از شخصـی عصـبانی شـوم    هستاه  ملالاً ارای این 0عقایهی لهارآمه  از سلس

 اعتقادات زیر وجود داشته ااشاه: 
 م وارد شه  است  ا كه آزاری اه من یا یكی از نزدیكان اعتقاد اه اینـ 0
 كه این آزار ع ومی اود  است   اعتقاد اه این ـ2
 ی اود  است  كه این آزار اساسی و جهّ اعتقاد اه این ـ9
      كه این آزار فاعلی دارد و اعتقاد اه این ـ4
و نـه تاهـا شـرایط  ـروری      انه ت لازم و  روریارای حصول عصبانيّ این اعتقادات ه ۀ

 ااشاه  پس عقایه هم شرط  روری و می 2شا ت هستاه الكه جزء ماهيتحصول عصبانيّ
   (Nussbaum, Upheavals, 35) هستاه 4و هم جزء عواطف 9هم شرط لازم

ملا  گرساگی و تشـاگی   هایی گيزشعواطف ار ااورها ت ایز ميان ان ه اه ااتاایاا توجّ
تيلـی   ،شـونه  مـی  ها اسيار كم از ااورها مت ثر شود  انگيزش می توای روشن اا عواطف اه

در  ، و ايشتر حاص  شـرایط اـهنی هسـتاه    كااه می انهک اا اراهين و تغيير ااورها تغيير
اـه قـول آدام     كااـه  ها تغييـر مـی   و اا تغيير آن انه عواطف اسيار اا ااروها ماطبق ،مقاا 

شـویم  ایـن    مـی  ا عصبانیاس يت ما اا درک شرایط انسان گرساه، گرساه ن ی شویم امّ
ای اسـت كـه مـا     ق شرایط اهنیمو وت دقيقاً اه آن دلي  است كه گرساگی محتاج تحقّ

كه اـا تفسـير   ق شرایط شااتتی است كه عصبانيت محتاج تحقّ فاقه آن هستيم در حالی
 5آیه  می شه  اه دست ااور و اراهين اقامه

                                                                                                                                                                        

1. Beliefs. 

2. Necessary Condition. 
3. Sufficient  Condition. 

4. Constituent Parts. 

ارسطو هم ه ين نگا  را دارد: یك سـخاور سياسـی ن ـی توانـه گرسـاگی را ارانگيـزد امـا تشـم و           5
 توانه  می عصبانيت را
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قهر در نوت عواطف ما دتي  هستاه كـه جـزء    اكاون اایه نشان داد كه اگر ااورها آن
ر اـه حصـول   ای زیرااایی كـه ماج ـ  آیاه چرا گاهی اوقات عقيه  می ت آن اه حسابماهيّ

آیا   0مانه؟ می ا عاطفه اه ه ان حالت ااقیكاه امّ می ، تغييریك حالت عاطفی شه  است
یـن  عای  روري اودن عقایه ارای عواطف نيست؟ و آیا اـه ا ملاال نقوی ار ادّ سئلهاین م

 توان ااورها را از تعریف عواطف حذف كرد؟   ترتيب ن ی
دانم كه سـ  اـرای مـن تطـر      می شود: من می ملاالی ذكر عای مذكورارای اثبات ادّ

ترسـم  در   مـی  ا چون در كودكی س  اه من ح له كرد  اسـت، ه چاـان از آن  نهارد امّ
نخـورد  اـاقي    سـت دكه حالت عاطفی ه چاـان   جا ااور و عقيه  تغيير كرد  در حالی این

ه داشـت  عاي مورداحث ملاال نقوي ااشه  اایه توجّتوانه اراي ادّ مانه  است  این ملاال مي
و عقایهمان ه چاان مسحور  رغم آگاهي نسبت اه تطا اودن اسياري از ااورها كه ما علي
هاوز اه ایـن مسـئله   كايم،  می ها حكم ها هستيم  یعای اگرچه ار كذب آن نآاسياری از 

زدودن و پاک كردن ااورهای غلط در هر نوت آن، اه تصوص اگر مراـوط اـه    هاریم ااور ن
مـا دارنـه اسـيار دشـوار اسـت        2جا كه ریشه در عـادات مسـتحكم   ها ااشاه، از آن ارزش
ای  كاه، تغيير در عواطـف كـار سـاد     می  كيهگرا ت فويلت 9طور كه آیریس مارداک ه ان

، اسـياری از ادراكـات   از طـرف دیگـر   ی اسـت  نيست و محتاج ا ع ال دقيق اصول اتلاق ـ
تلاف دیـهگا  ارسـطو كـه    عاطفی هم هستاه كه در مقاا  تغييرات مقاوم هستاه  ارغير

 نگا  رواقيا، اایه اه دیه«تواهم می چونگویم  اه او دروغ ن یسادگی  من اه»معتقه است 
دلای  اه راحتی سـر اـه    ئۀت كرد كه عواطف، اا اراو دقّ و اسپياوزا در این تصوص توجّه

شـان در ایـن تصـوص     ها اـه اطـراف   ها و وااستگی آن ت انسانشونه الكه موقعيّ را  ن ی
 عه پرورش، جایگاهی راه كردن اه اُاسيار مؤثر است  اه ه ين دلي  است كه اایه اا توجّ

ه اـه نقـش   زنهگی عاطفی اتتصاص داد  پس اا توجّ گسيختۀ های مرموز و عاان اه اخش
مباـی اـر   انگاری ارسـطویی   احكام عاطفی و اا اجتااب از ساد ها در تغيير  ت انسانموقعيّ

ها، حالات عـاطفی  ررغم تغيير ااو مواردی كه علی مشاههۀ ،حكومت كام  عق  ار عواطف
 ه ااش ی ار شااتتی اودن عواطف ن یل نقصملاا ،ه چاان پاارجا ااقی است

 

                                                                                                                                                                        

  Greenspan, P. (1988):رك  0
2. Deep- Seated habits. 

3. Iris Murdock. 
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 ر حالات عاطفيت تغیّعلّ .1. 4

ملالاً مـن از مـرگ مـادرم      آیه می گاهی اوقات ميان حالات عاطفی ما تعارض اه وجود
شود و من مشـغول   می هایی اه فراموشی سپرد  ا این ناراحتی در موقعيتناراحت هستم امّ

 ات معتقـه هسـتاه كـه ایـن تعـارض     از نظریّ شوم  در این حالت ارتی می ما نگارش كتاب
 ،و جـزء غيرشـااتتی   ،تعارض ميان جزء شااتتی شخصـيت مـن، یعاـی تعقـ     از  حاص 

عقـ   عاطفی از مـرگ مـادرم ناراحـت هسـتم      كه من اه لحاظ است  زمانی ،یعاي عاطفه
 ـا كاه كه اه نگارش كتاب می حكم ت حـاكم شـه نـاراحتی را    م اپردازم و زمانی كه عقلانيّ

 ـ   كام  در حالی راموش میف ق كه اگر عواطف شااتتی اودنه یا از ااورها متـ ثر اودنـه، تحقّ
 كرد    می تر ها را مستحكم شه الكه آن ها ن ی آنعقلانيت در من ااعث تعارض در 

دو حالـت   رواقی این حالت محصـول مخاصـ ۀ   ـنو در پاسخ اایه گفت كه طبق نظریّۀ
ام  ترین فرد در زنهگی ور هستم كه مهممن ار این ااعاطفی است  در یك لحظه  ـ شااتتی

دیگر ار این  م و در لحظۀشو می لذا ناراحت ،ام، كسی كه جایگزیای نهارد را از دست داد 
 ،در نتيجـه  و مـرگ حـق اسـت؛    ميـرد  می ااور هستم كه او هم یك انسان است و انسان

آیه كه او جـایگزین   می اه سراغم كه دواار  این انهیشه در حالی رود  می ام از اين ناراحتی
شـود، پـس    مـی  دار م تهشها ن نبود  است و معاای زنهگینهارد و ملا  سایر افراد ارای م

كايم كـه نـه تاهـا تعـارض در حـالات       می شوم  اه این ترتيب مشاهه  می دواار  ناراحت
 ـ عاطفی ارآمه  از تخاصم جزء شااتتی و غيرشـااتتی  ت انسـان نيسـت الكـه ایـن     هویّ

ای از ااورهـا و   غييـر دسـته  اـا ت  دهاـه   می ق عواطف نشانها نقش ااور را در تحقّ تعارض
شود و شـخص حـالتی كـاملاً     می ل كام احكام عاطفی، حالت عاطفی دچار تغيير و تحوّ

هـا در   كاه  این مسئله یعای نسبت احكام عاطفی اا هـم و نقـش آن   می متفاوت را تجراه
  وان اا ملاال دیگری روشن كرد ت می حصول تغييرات عاطفی را

فوت كرد و من و تواهرم اا این مو وت مواجه شـهیم و از   0332مادر من در آپری  
ن اه حالت عادی در زنهگی م 2111ا اكاون در آگوست مرگ او اسيار ناراحت گشتيم امّ

 كه تواهرم هاوز اـه زنـهگی عـادی    كام، در حالی می ام و شرایطی آرام را تجراه اازگشته
چيسـت؟ آیـا مـن نسـبت اـه       2111ارنگشته است  دلي  تفاوت حالت آرام من در سال 

ام؟ آیا این مسئله حاصـ  تـ ثير عقلانيـت مـن اـر        تواهرم عشق ك تری اه مادرم داشته
م اود  است؟ چگونه ناراحتی و غم من در طول این چاه سال كم شه  است؟ آیا ا عواطف

 من دیگر مادرم را دوست نهارم؟  
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كااه  را در ارگـانيزم شـااتتی مـورد     مسئله اایه جایگا  احكام ناراحت این ی ح ّارا
 ویژگـی اركااـهۀ ایـن تبـر     ملالاً وقتی تبر فـوت مـادرم اـه مـن رسـيه      ه قرار داد توجّ

هایی كه من در  ، و ارنامهها مهم در آرزوها، نقشهای اود از این واقعيت كه او نقشی  نتيجه
گذشت من سـایر ااورهـایم را    ا وقتی مهتی از این تبرت، امّع رم ساتته اودم داش ه ۀ

دیگـر اـر ایـن اـاور      حال و آیاه  جهت سازگاری اا این تبر اازتوانی كردم  ملالاً دراارۀ
از دسـت دادن   كااهۀ     پس تفكر ناراحته تواهم گرفت وكه ارای مادرم تولّنخواهم اود 

امـا ایـن حكـم در طـول زمـان        مادرم ه چاان یكی از سلسله احكـام ذهـن مـن اسـت    
دليـ  تـ ثيری متفـاوت تواهـه     دهه و اـه ه ـين    می ش را اا سایر تفكرات تغييرا نسبت

 های زیر مؤثر هستاه:   داشت  در  تغيير حالات عاطفی مؤلفه
كاه، الكه ه چاـين   می ها تغيير های دردناک اا سایر انهیشه نهیشهنه تاها نسبت اـ 0

 كاه    می هم اا هم در طول زمان تغييرهای دردناک  نسبت انهیشه
هـا را   های مراوط اه مرگ مادرم را قبـول دارم و آن  ار من ه چاان اسياری از گز ـ2

 كام    می تصهیق
مراـوط اودنـه اـه گذشـته ماتقـ        قش او در شكوفایی منهایی كه اه ن ـ اما گزار 9
 انه   شه 
ای من یقياـی اـود، یقياـی    را 0332قهر كه در سال  ه ان 2111اكاون در سال  ـ4

ا ايشتر اه تصـهیق ایـن   امّ «رین نقش در رشه و شكوفایی من استت مادرم مهم»است كه 
    «، نقشی اايادین در زنهگی من داشتفردی كه فوت كرد»م كه ا گزار  مای 

احكـام     احكام در سلسلۀ اه هم پيوستۀحاص  تغيير جایگا پس تغيير حالت عاطفی
كه من ه چاـان جایگـا  مـادرم را در پـرورش و      رغم این است  علیعاطفی و غيرعاطفی 

دیگر اـاور نـهارم كـه     ام و این نقش را اه گذشته انتقال داد شكوفایی تود قبول دارم اما 
   «نقشی اايادین در زنهگی من دارد  فردی كه فوت كرد »

ن اـودن از  رغم عشق اه او و غ گـي  اا پذیرش این حكم و تغيير آن اه شكلی جهیه، علی
  ام اـه زنـهگی روزمـرّ    وانستهمرگ او، یعای كسی كه نقشی اايادین در زنهگی من داشت، ت

انـه  آن امـور    نخورد  ااقی مانه  عوی چيزها دستاازگردم و حالتی آرام را تجراه كام  پس ا
 ـ ار این كه او نقشی مركزی در گذشتۀ مـن داشـته اسـت    نه از حكم من مبای ا عبارت ی حتّ
گویم كه او از زنهگی فعلی من تارج شه  است  اـه ه ـين دليـ  اسـت كـه اـه        ن ی این را
از  تم  پس تجراـۀ مـن ه چاـان تجراـۀ    ایسدراارۀ او ااز توانم از نوشتن و توانهن می سختی
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ام، جایی كـه اـا    م قرار داد ا ر جایی دیگر از زنهگیدست دادن است، اا این تفاوت كه او را د
گوهـای مـن نـهارد     و و گفـت  ،لذا جایگاهی فعال در عشق، ح ایـت فوت او ه اها  است و 

اـا گذشـت زمـان     ،دیگر جا شه  است  اه عبارت ی ااورهای من جااه مهارانه غایتپس عاصر 
و غایـات فـرد در مـتن     ،هـا، اهـهاف   ریـزی  ه اه تغيير ارنامـه فی اا توجّهای عاط جایگا  گزار 

هـای   صـول تغييراتـی جزئـی در ه ـان گـزار      حكاه و این مو وت ااعث  می زنهگی او تغيير
كه اگویم مادرم مه ترین نقش در رشـه و شـكوفایی مـن     شود و من اه جای این می عاطفی
ست كـه  تـواهرم، شـایه    ا حالي كام  این در می استفاد  «است»فع   غۀ گذشتۀصي است، از

سـته اسـت ایـن    نز نتواگذرانه، هاـو  می ش را اا اوا كه تا ه ين اواتر ايشتر وقت اه دلي  این
احكام و ااورهای تود اـه وجـود آورد و هاـوز نتوانسـته      تغيير را در مج وعۀ اه هم پيوستۀ

شـی  نق فـردی كـه فـوت كـرد    »دد  او هاوز ار این ااور است كه است اه زنهگی روزمر  اازگر
و  ،گیو هاوز نتوانسته است اه اازتوانی غایـات، معاـای زنـه    «اايادین را در زنهگی  او دارد

ایـم؛   م ناراحت شـه  اههاف تود اپردازد  پس من و تواهرم هر دو اه یك انهاز  از مرگ مادر
احكام تود ایجـاد   توانی كرد  و تغييراتی در سلسلۀزكه غایات تود را اا ا من اه دلي  اینامّ

ام توانستم ناكامی ك تری را تجراه كام و نـاراحتی تـود را مهـار كـام  اصـولاً تفـاوت        كرد 
انـه  تو ونه در ایـن اسـت كـه شـخص اي ـار ن ـی      ميان سوگواری نورمال اا سوگواری اي ارگ

اش تغيير دهه و ه چاان او را اه عاوان عاصر مركزی اهـهاف   جایگا  فرد مرد  را در زنهگی
ه فـردی كـه تاظي ـات شـااتتی     درسـت اسـت ك ـ   ،اياـه  اـه ایـن ترتيـب     مـی  شا و غایات
 ـ ،و ناكامی ك تری دارد ،تی، شگفت زدگیناسازگاری شاات تری دارد فراوان ا ایـن مسـئله   امّ

ت اه تودی تود اه این معاا نيست كه ناراحتی ك تری دارد، الكه ميزان اروز و  هور حـالا 
 ص متفكرتـر ناكـامی ك تـری دارد امّـا    ارتباطی اا تود حالـت عـاطفی نـهارد  شـخ     عاطفی

غيرشااتتی نيسـت، الكـه    ار عاطفۀنهارد و این اه دلي  غلبۀ قوۀ شااتتی  ناراحتی ك تری
توانـه   مـی  توانه ناراحتی تود را مهار كاـه، چـرا كـه    می گونه كه ذكر شه فرد متفكرتر ه ان

 اش سازگار سازد    های شااتتی اه حالات عاطفی را اا سایر گزار احكام مراوط 
ی اتتگونه كه روشن شه تغيير حالات عاطفی نه تاها ايانگر ت ثير جـزء غيرشـا   ه ان

ش رو كاـه   مـی  تـوای شـااتتی اـودن عواطـف را ثااـت      ار جزء شااتتی نيست الكه اه
تبيين این مو وت آن است كه اگویيم نوعيت عواطف اه این است كه ما اـر روی   تر  ساد 

 ـ می یك صورت تيالی مت ركز ا شویم و حاص  این ت ركز حصول حالتی عاطفی است امّ
یعای اـا گذشـت زمـان و     ،علق تود زای  شوداین صورت تيالی م كن است اا غيبت مت
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رنـ    رود یا دست كم می ق صورت تيالی، تود صورت تيالی هم از اينعهم حوور متعل 
  ز اين رفتن حالت عاطفی مزاـور اسـت  این مسئله تقلي  یا ا ارد  نتيجۀو اوی سااق را نه

در تغييـر   كااـه و  مـی  های شااتتی نقشی فعال در تغييـرات عـاطفی ایفـا    پس فعاليت»
  (Nussbaum, Upheavals, 84) «ر هستاه جهت موامين قوایای عاطفی مؤثّ

 
 . نتیجه5

 عواطف دارای سه مؤلفه یا جزء هستاه:
 0 مو وت دارنه ـ0
 های شخصی مبتای است     ها مقصود است و  این قصهیت ار ارزشگذاری مو وت آنـ 2
 2ار عقایه فرد مبتای هستاه  ـ9

از كاه   عواطف را   انت مي تي اودنشاات ،ي مو وت داشتن عواطفیعا ،لاوّ فۀمولّ
شـااتت نـا ر اـه مو ـوعي اـودن اسـت  عواطـف نـا ر اـه           گي اصليماظر او تاها ویژ
فصلي اـراي عواطـف قایـ      نوسبام ،پس شااتتي هستاه  اا این تقریر ،مو وعي هستاه

یـك  تغيـرات فيزیولوو ، و ، احساسـات ا از سایر حالات مشـااه ملاـ  حـالات   است كه آن ر
یعاي مقصود اودن مو وت عواطف، قيهي اه مو ـوت عاطفـه    ،دوم فۀمولّ كاه  مت ایز مي

شااتتي  یّۀ سادۀ شااتتي اه نظریّۀك نظرۀ نوسبام را از یاه این ترتيب نظریّ افزایه و مي
شـااتت عـاطفي    اه وجه ارزشيااانه و غایت هارانـۀ  هتوجّ كاه  ارزشي عواطف تبهی  ميـ 

ات شااتتي عاطفـه را  ر نظریّحهودي اتوانه ایرادات وارد ا ه تاشود كه این نظریّ ااعث مي
اـه   ك كيـه مـي  است كه نوسبام اـر آن ت   اي فهعاطفه ار ااور سومين مولّ اتاایا  كاه ح ّ

 ـ   مـي  رر ااورها دچار تغيّاا تغيّلذا  ،تاهسعواطف ار ااورهاي ما مبتاي ه ت شـونه  پـس علّ
 فكري ما است  و ایجاد ارتباطات جهیه در ماظومۀ ر ااورهاتغيّي ما ر رفتارهاتغيّ

هـایي كـه در    ه اه پيچيـهگي كاه تا   ن توجّ فه تلاش مينوسبام اا ذكر این سه مولّ
كاه، اا شـااتتي   دیگر شااسایي مت ایز مي رد و آن را از انحایاین نحو  از شااتت وجود دا

در نگـا  او عواطـف در    تلاق ار عواطـف فـراهم كاـه    ا زمياه را اراي ااتاایدانستن عواطف 
 توانه   انت تواي اراي ع   ااشه  هستيم ميروزگاري كه اا فقر اتلاقي مواجه 

رسه نفس را مساوي انهیشه  اي كه دارد اه نظر مي تاریخي ه اه پيشياۀتوجّ نوسبام اا

                                                                                                                                                                        

1. Their aboutness. 

2. Their basis in beliefs. 
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اي  هاي كانتي دیهگا  عواطف و مخالفت اا تلاق ارا دانه و اه ه ين دلي  اراي ااتاای مي
اتـلاق تـارج    قـول و در نتيجـه غيرانسـاني از حـوزۀ    ن امور غيرمعكه عواطف را اه عاوا

 ـ  كاه اتلاق را یك سعي مي ،كردنه ز ه و اثبـات كاـه كـه عواطـف ج ـ    سر  شـااتتي اهان
در فواي فكري نوسبام كه اه نظـر   ،دیگري نهارنه  اه عبارتي فۀلّهاي شااتتي، مؤ فهلّمؤ
انسـاني دانسـتن    ت تـود اـاقي اسـت اـراي    اه قـوّ  چاان شكاف نفس و اهن رسه ه مي

  پـس نوسـبام   هیشـه اسـت  چرا كه انسان مسـاوي ان  ،را شااتتي دانست عواطف اایه آن
ایـن   و اـه  عاطفـه اهانـه  ذاتيـات   تي را تاهاهاي شاات فهلّكاه كه شااتت و مؤ تلاش مي

حالي است كـه در نظـام    م كاه  این درعاطفه فراهار اتلاق ترتيب زمياه را اراي ااتاای 
 ـ  ،اصهراملّ ص در انهیشۀطور مشخّ ، و اهفي مافلس و فكري  ق حـالات عـاطفي  اـراي تحقّ
، تـها در  اصهرادر نگا  ملّ  شااتتي هم نياز داریماي غير فهلّر وجو  شااتتي اه مؤعلاو  ا

اـه  اا آن اتواناـه   ب را قرار داد تاشهوت و غو اراي حيوانات قوۀ ادراك و حسّ كاار قوۀ
چه مخالف است نفـرت داشـته    كااه گرایش داشته و نسبت اه آن ادراك ميچه ملایم  آن

 كاه: ااشاه  این سخن چاه نكته را ايان مي
طب  انساني عر ه شـود  حاصـ  ایـن مقایسـه ایـن       شود اایه ار چه ادراك مي نـ آ0

ادراكـات     پـس در ماافر است انسان است و یا اا آن است كه یا آن مو وت ملایم اا طب 
ها اا طبـ  انسـان كـافي نيسـت الكـه اعـه از        آن ، ادراك مو وعات اهون مقایسۀعاطفي

را ار طب  تود عر ـه كاـه و ابياـه كـه آن      آن اایه ،دكه نفس مو وعي را درك كر آن
شرط  ا ادراك مح  در حالات عاطفي اگرچهلذ  و وت ماافر طب  است یا مخالف طب م

 ـ ا كافي نيستاه، الكه مقایسۀه امّلازم هستا ق مو وت مهرك اا طب  انسان نيز اراي تحقّ
    هرس حالات عاطفي  روري اه نظر مي

  او نيـز  كاـه  صود اودن مو وت عاطفـه ايـان مـي   مق كيه اراین مسئله را نوسبام اا ت 
، و اـه ه ـين   هاسـت  شااتت از ماظر غایـات و ارزش  شااتت در عاطفه تقه است كهمع

ت عـاطفي متفـاوتي را تجراـه    مو وعاتي واحه حالا ه ااهها در مواج است كه انساندلي  
    گرفته استها از زنهگي شك ها از ماظر معااي آن   زیرا شااتت آنكااه مي

پذیرد كـه   مي ، زیرانوسبام موافق است صهرا اااملّ كه رسه جاي احث اه نظر مي تا این
فـۀ شـااتتي   لّو اه این ترتيـب اگرچـه مؤ  كاه  نفس ملای ت و عهم ملای ت را ادراك مي

    كاه كيه ميه ار شااتتي اودن آن ت دان اي مح  ن ي فهلّعاطفه را مؤ
آیـه آن اسـت كـه اگرچـه      اصهرا اه دست ميدیگري كه از تحلي  این سخن ملّ نكتۀ
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  ق حالات عاطفي لازم است، كـافي نيسـت    جهت تحقّنا ر ار طب شااتتي  فۀلّوجود مؤ
كاه و  چه نفس ملایم اا طب  ادراك مي كه اراي ایجاد گرایش اه سوي آناست  قهاو معت

دیگري لازم است كه در صورت فقهان آن قو   یااه، قوۀ چه مخالف اا طب  مي آن نفرت از
در نتيجـه  ها یـا نفـرت از ناملای ـات و     نسوي ملای ات و در نتيجه عشق اه آ گرایش اه

توانـه اـه    مـی اصـهرا  جاسـت كـه ملّ   آیاه  ایـن  وجود ن ي     اهترس و نفرت و عصبانيت و
 ـ  گيرد كه چگونه اه این مو وت توجّنوسبام ایراد ا ق حـالات  ه نكرد  است كـه اـراي تحقّ

، هـا و غایـات   ارزش مو وت از زاویـۀ  ، یعاي ادراكدعاطفي علاو  ار ادراك مو وت مقصو
هركات گـردد؟ اـه عبـارت    از این م قوۀ دیگري لازم است كه ااعث گرایش یا نفرت نفس

 حالات عاطفي محتـاج تعامـ  قـواي عال ـه و     كه رسه اصهرا اه نظر مياز ماظر ملّ ،دیگر
 ـ  مۀمقهّ عامله هستاه و ادراك صرف اگرچه وجـود   ا اـهن حصول حالات عاطفي اسـت امّ

 انجامه    ق ن يكه اه تحقّقواي محرّ

شـود،   جـا تـتم ن ـي    ه ه يناصهرا در تبيين ارتباط ميان عاطفه و ادراك املّ ۀنظریّ
لفـي را اـراي مراتـب    مخت اا دیهگا  مراتب وجود قـواي عاملـۀ   جا هم مطااق الكه در این

ها را  دارنه كه آن یگر حيوانات و انسان ههایت»ش رد  او معتقه است  ميمختلف وجود ار
هـم   یدیگـر  یهاد هاما انسان ا ؛دهه چه ملایم اا طب  ایشان است سوق مي آن یاه سو

و از  هـه مفيـه اسـت نيـز سـوق د     اش سـعادت  یچه ارا آن یحتياج دارد كه او را اه سوا
در انسـان  لـذا    ااشه این قو  اراد  و كراهت است كه تحت فرمان عق  مي  شقاوت ارهانه

 ـ ، نيروي علاو  ار شهوت و غوب ،مخلوقات اه عاوان اشرف  وسـيلۀ  هاراد  را قرار داد تـا ا
گونه كه شهوت و غوب پيرو حـس   ه ان ،ارسه  این قو  لاهیسان اه مقام تلافت اانآن 

  (8/053، اصهرا)ملّ«  كاه پيرو عق  است و انسان را اه سوي ك الات راهبري مي ،هستاه
چه محصول ادراك ملای ـات   صریحي ار این مو وت نهارد كه آن اصهرا در جایي اشارۀملّ

آیه  ميش چاين ارا از فحوای كلام ا  امّها است ه ان حالات عاطفي است آنو گرایش اه 
رسه كه  دانه  پس اه نظر مي نفرت از ناملای ات ميو    را محصول  ،كه او ترس، عصبانيت

انـه عواطـف را    و عهم ملای ت اود  ادراكاتي كه نا ر اه ملای تتعام  شهوت و غوب اا 
 ا اـالاتر از شـهوت و  اصـهر ، ملّشـود  االا روشن مي گونه كه از فقرۀ   اما ه اناه ه را  دارد

چه اراي سعادت او مفيـه   انسان اه سوي آن دهاهۀ   را اه عاوان قوۀ سوقرادا غوب، قوۀ
او در جـایي دیگـر ایـن    دهه   قرار مي ، كراهت راو در مقاا  این قو  كاه في میت معرّاس

 ـ امور را اه انسـان مـي  ت درك قهر اگر تها» :كاه مسئله را چاين ايان مي و ميـ   ا داد امّ
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 ،عـت حركـت و حصـول قـهرت در اعوـا شـود      كرد كه اا در او تلق ن ي یشوق و شهوت
لـذا تـها    ؛آمـه  عبث اه حسـاب مـي   یفعل تتلقمانه و  مي ی  ااقفایه  و معطّ یادراك ا

از  امّـا   شـود  قوایي در انسان قرار داد  است كه ااعث حركت و حصول قهرت در اعوا مي
سـت، در مراتـب وجـودي مختلـف انسـان قـواي       جا كه انسان مستج   ج يـ  قـوا ا   آن

دارد كه  یطبيع یا قو  انسان ،ف وجود دارد  اه ه ين دلي مختلفي اراي حصول این هه
كـه در آن اـا حيـوان     یا ؛ قـو  تب و دف  اس ـذج ۀمشترك است و آن قو تدر آن اا نبا

نـات  از حيوا یكـه انسـان اـا آن در ارت ـ    یا است مي  و نفرت نـام دارد و  قـو    مشترك
اراد   كه انسان در آن اا ملك مشااه اسـت  یا قو  ؛ااشه مشترك است شهوت و غوب مي

گونه كه شـهوت و غوـب    ه ان ،مسخر عق  هستاه یع ل ۀو كراهت است كه این دو قو
 ( 7/094 ه ان،« )مسخر حس هستاه

عواطـف انسـاني نيـز ذومراتـب     اصـهرا  در نگـا  ملّ  كـه  رسه اه نظر مي ،اه این ترتيب
و غوـباني اـراي انسـان    شهواني  های ایشگر اي از عواطف اه حكم حس و دسته اه هست
 كـات عقلـي و سـاجش مو ـوعات از زاویـۀ     ادرا شونه و دستۀ دیگر اه واسطۀ ق ميمحقّ

 هـای  یشسعادت و شقاوت حقيقي نه ملای ت و ماافرت اا طب  حيواني و از طریـق گـرا  
   شونه ق ميمحقّ ارآمه  از عق 
این مراتب در هم تايـه  هسـتاه و م كـن اسـت انسـان از طریـق        ،اصهرادر نگا  ملّ

 ـ لای ت مو وعي اا طب  تویش پي ابـرد ادراك حسي اه م شـهوت اـه آن    ه واسـطۀ و ا
را  آن ،و وت و سـاجش آن اـا سـعادت اتـروي    هات عقلي اه آن ما اا توجّگرایش یااه امّ

شـود    كراهت از آن متافـر مـي   اا قوۀانهازنه  یافته و  شقاوت افر اا طب  والاي تود و اهما
 گونه كه قواي مهركه داراي مراتب هستاه قواي محركه هم مراتبي دارنه   پس ه ان
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